
 
 

Bi-quarterly Scientific Journal of Family Law and Jurisprudence Journal 

Vol. 30, No. 82/ Spring & Summer 2025 
 

 Promotional Article 

Jurisprudential and Legal Examination of the Competence of Minor 

Distinguished and Fools in Concluding Free Contracts 
 

1Somayeh Zohuri 

Abstract 
The civil law in many articles emphasizes the need for the competence of parties to the 

transaction and prohibits incompetent persons from concluding the transaction. Among the 

unqualified persons are minor (Saghir child) distinguished and fools who because they do 

not have the ability to distinguish their profits and losses, their transactions and possessions 

in financial affairs are considered invalid. However, despite this general ruling, the legislator 

has allowed them to acquire property without compensation in the final part of articles 1212 

and 1214. The main reason for this ruling is that in accepting ownership without 

compensation, no harm will be done to the minor. Of course, this exceptional ruling is only 

valid for acquisition free contracts, and in non-acquisition free contracts, minor 

distinguished and fools are not eligible to accept the contract, because they may cause losses 

to themselves due to their lack of knowledge and awareness. On the other hand, if the 

contract of free acquisition includes the condition of exchange or obligation, minor 

distinguished and fool are no longer qualified to accept the contract. Because accepting this 

contract will lead to their involvement in their property and requires the involvement of 

their guardian. Therefore, this research, with a descriptive and analytical method, and with 

a jurisprudential and legal approach, deals with the expression of the eligibility of minors 

distinguished and fools in free contracts and states their eligibility or ineligibility. 

Keywords: Eligibility, minor distinguished, fool, property without compensation, free 

contract.
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 چکیده
کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله می  تأکید قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله 

، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند،  ازجمله اشخاص فاقد اهلیت  . کند منع می 

قسمت پایانی مواد   قانونگذار در،  رغم این حکم کلیبه   اما  ؛غیر نافذ دانسته شده است ،  در امور مالی  معاملات و تصرفاتشان 

 بلاعوضآن است که در قبول تملک    را داده است. علت اصلی این حکم  بلاعوض تملک    ۀاجاز ها  به آن   1214و    1212

جاری درخصوص عقود رایگان تملیکی    صرفاًین حکم استثنایی  لبته ا ا  . رسد نمی   ضرری به صغیر ممیز و سفیه   گونه هیچ 

دلیل دانش و ممکن است به   ؛ زیرااهلیت پذیرش عقد را ندارند ،  صغیر ممیز و سفیه،  است و در عقود رایگان غیر تملیکی 

دیگر ،  شرط عوض یا تعهدی باشد متضمن  ،  باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی ،  آگاهی کم

 و دخالت  د و شی م قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود    چون ،  صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند

رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت تحلیلی و با  ـتوصیفی  ۀشیو این پژوهش با رو  ازاین   ؛ طلبدمی   ها را یا قیم آن  ولی  

 .دارد می   پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می  در عقود رایگان صغیر ممیز و سفیه  

  . رایگان عقد  ،  صغیر ممیز ،  سفیه،  بلاعوضتملک ،  اهلیت   : هاواژه کلید 
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 مقدمه 

طرف  دو اهلیت    ، قانون مدنی بیان شده   190مادۀ    2بند    که در   شرایط اساسی صحت معامله ه  ازجمل 

منظور از  کند.  می   تأکید متعاملین  لزوم وجود اهلیت در  بر  نیز    قانون مدنی   210مادۀ  معامله است.  

از زنده  پس  ی قانون مدنی هر شخص  956مادۀ طبق  ؛ زیرا است   1اهلیت در این مواد اهلیت استیفا 

ق تمتع برخوردار  هر شخصی از ح   اصولً   . دارد   2اهلیت تمتع   ، متولدشدن برای داراشدن حقوق 

اشخاص توانایی به کار بردن و اجرای  همۀ  وجود حق با اجرای آن ملازمه ندارد،    چون   ولی ؛  است 

»هر انسان متمتع از حقوق مدنی    : دارد می   باره مقرر قانون مدنی دراین   958مادۀ    . این حق را ندارند 

مگر اینکه برای این امر اهلیت    ، تواند حقوق خود را اجرا کند کس نمی هیچ لیکن  ،  خواهد بود 

اهلیت  منظور قانونگذار از اهلیت قانونی در این ماده اهلیت استیفا است.  قانونی داشته باشد«.  

  که درصورتی  عقل و رشد است و و   قانون مدنی دارای سه رکن بلوغ  211  مادۀ موجب  به استیفا 

  اً اصطلاح . به این اشخاص  فرد فاقد اهلیت خواهد بود   ، یکی از این ارکان وجود نداشته باشد 

غیررشید  و    صغار ):  به سه دسته    را   شخاص محجور ا قانون مدنی    1207  مادۀ   . د گوین می   3»محجور«

 . کند را از تصرف در اموال خود منع می   ها و آن   ند ک می   تقسیم   ( و مجانین 

مواد  به  ق ق   195و    191موجب  وجود  مدنی  عقود  صد  انون  انعقاد  دارد  برای  و ضرورت 

قدرت اراده    شده باطل است. مجنون و صغیر غیرممیز چون انجام   ۀ معامل  ، درصورت فقدان قصد 

اما سفیه و   ؛ دلیل فقدان قصد باطل است به معاملاتشان  ،  د نو قصد انشاء عمل حقوقی را ندار 

 توانند سود و زیان خود را نمی   ولی ؛ دارای اراده و قصد هستند   ها خلاف آنبر   4صغیر ممیز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  
اعمال حقوقی در ارتباط   دیگر به اموال خویش یا  معاملات مربوطمعنای شایستگی شخص برای انعقاد  بهاهلیت استیفا »  .1

 (.172 ، ص2 ، ج1389، پوریعبدبا خویشتن است« )محقق داماد، قنواتی، وحدتی شبیری، و 

   (.94 ص ،1 ، ج1393ی، ئتوانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق را اهلیت تمتع یا تملک گویند )صفا  .2

محجور از واژۀ حجر گرفته شده، و حجر به منع و بازداشتن شخص از تصرف در مالش معنا شده است. فقها به کسی که از    .3

   (. 26 ، ص 3ق، ج    1404صاحب جواهر،  گویند ) تصرف در مالش شرعاً ممنوع شده است، »محجور علیه« یا »محجور« می 

  را یز  ست؛ین  یمنطق  زیمم   ریبطلان معاملات صغ   رشیرا باطل شمرده، اما پذ  ر یمعاملات صغ   یقانون مدن  1212  ۀماد.  4

  ل ی دلنیهم را اراده کند. به  یتواند عمل حقوقیاست و م  زیدرک و تم  ۀقصد و قو  ی دارا  زیرممیغ  ریصغ   برخلاف  زی مم  ریصغ 
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غیرنافذ ها  علت معاملات آن همین به ،  و مصلحت خود را رعایت کنند درستی تشخیص دهند  به 

قانون   1214  و   1212  حال مواد این به آنان جلوگیری شود. با   زدن تلقی شده است تا از ضرر 

آن   تنهاییبه   تااست  و به ایشان اجازه داده    ، دانسته دارای اهلیت    ها را آن   مدنی در برخی امور 

  منعقد کنند.   اعمال حقوقی را 

اهلیت محجوران یا اثر فقدان اهلیت آنان  فقط    ، های حقوقی و مقالت در بیشتر نوشته   ولًاص 

منعقد    مستقل طور  به عدم نفوذ یا بطلان معاملات صغیر ممیز که    دربارۀ   ی های در معاملات و بحث 

این  . دربارۀ ( 118 ص ، 1392، صادقی  و ،  زاده خولنجانی شفیع ، پناه لی عا )   شده است  ی بررس ،  شده 

سخنی گفته  اصولً  یا ، عقودی دارای اهلیت هستند موضوع که صغیر ممیز و سفیه در انعقاد چه  

  1400،  زاده قاسم   و ،  ی ئ )صفا   شده است و مختصر به چند عقد اشاره  طور گذرا  به آنکه    یا   نشده، 

،  و محمدی ،  محمدی ؛  22  ص ،  1379،  کاتوزیان   ؛ 183ص  ،  1364،  امامی   ؛ 270 ـ269  ص ،  ش 

دنبال بررسی این موضوع  جدید به این پژوهش با رویکردی  رو  ازاین (؛  429 ـ423  ص ،  ش   1400

انعقاد چه عقودی است  اهلیت صغیر ممیز و سفیه در  قبول    ها صرفاًآیا آن ،  است که  به  قادر 

عقود رایگان از اهلیت برخوردار  همۀ  به نفع خویش هستند یا آنکه در قبول    بلاعوض تملکات  

باز هم قادر    ، به نفع ایشان متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد   بلاعوض هستند؟ آیا اگر تملک  

قد  منع   د خو اموال    برای ان  توانند عقود رایگ می   آیا سفیه و صغیر ممیز   به قبول آن عقد هستند؟ 

پاسخ  ؟ درصورت  کنند انشا    قراردادهای رایگان را مستقلًا  دیگر وکالت یا    و   وصیت   مثلًا،  کنند 

ادامه،  در    در این عقود بر قرار کنند؟ را  توانند شرط عوض به نفع خود  می   آیا   ، سؤال مثبت به این  

 . د ن شو می   گفته بررسی پیش   ت سؤال   ، مفهوم صغیر ممیز و سفیه از بیان  پس 

 مفهوم صغیر ممیز از منظر فقه و حقوق .  1

  فقه به کودکی گفته   در   ، ( 777  ص ،  1385،  )معین   است   معنی خرد و کوچک به   ازنظر لغوی   که   صغیر 

به سن بلوغ نرسیده  ، و  ( 310  ص ،  1379،  )مروج شود که اسباب بلوغ شرعی در او ظاهر نشده  می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  
صغ  ،یحقوق  سندگانینو غ  زی مم  ری معاملات  مریرا  )شهینافذ  ج1388  ،یدی دانند  شف یعال  ؛255  ، ص1  ،  زاده  عیپناه، 

 (.109 ، ص1392 ،یو صادق ،یخولنجان
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سن بلوغ  ، براساس نظر مشهور فقهای امامیه فقها اختلاف وجود دارد.   میان  غ سن بلو  بارۀ . در است 

تمام  ،  و در پسر   ، نه ،  دختر در   ) پانزده سال  ثانی،  قمری است  ؛  144، ص  4ق، ج    1413شهید 

ذکر   نیز  ده سال ، دختر  در را   سن بلوغ ،  فقها   برخی اما   ؛ ( 16  ص ، 26  ج ، ق  1404،  جواهر  صاحب 

سن بلوغ  ،  اض آیت الله محمد اسحاق فی   به نظر   حتی ( و  284  ص ،  2  ج ،  ق   1387،  طوسی ) اند  ه کرد 

سن    درخصوص (.  https://fa.alfayadh.org)   است تمام قمری    سال سیزده بعداز اتمام  ،  در دختر 

  ، ی ل ی اردب   مقدس ) اند  ه کرد بیان  سیزده یا چهارده سال    بلوغ را سن    ی فقها عض ب ،  ان نیز پسر در  بلوغ  

   (. 349  ص   ، 20 ج   ، 1363  ، ی بحران   ؛ 190 ص ،  9  ج   تا، ی ب 

سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر  ،  به تبعیت از نظر مشهور فقها   قانون مدنی 

تقسیم  به دو دسته  در فقه و حقوق  یر  صغ   (. 1210  ۀ ماد   ، 1  ۀ تبصر کند ) می   نه سال تمام قمری بیان 

  . ندارد درک و تمیز    ۀ قو صغیر غیرممیز شخص نابالغی است که    . ممیز صغیر    ، صغیر غیرممیز   : شود می 

درک و تمیز نسبی    ۀ قو دارای    ؛ ولی صغیری است که به حد بلوغ شرعی نرسیده نیز    صغیر ممیز 

،  ی ئ صفا دهد ) می   فهمد و جواب می   دهد و حرف خوب را می   ضرر و زیان خود را تشخیص   است و 

سن تمیز میان فقها اختلاف    بارۀ . در   ( 308ص  ،  1379،  مروج   ؛ 225  ص ،  ش   1400،  زاده و قاسم 

،  8  ج ،  تا بی ،  مقدس اردبیلی ) اند  ه سال را برای تمیز ذکر کرد هفت یا هشت  وجود دارد و برخی سن  

سالگی   بعضی دیگر نیز ده و    ( 530  ص ،  2  ج ،  ق   1416،  اعرجی   ؛ 324  ص ،  تا بی ،  طباطبایی ؛  259ص  

 (. 335  ص ،  4  ج ،  ق   1414،  )علامه حلی اند  ه را سن تمیز دانست 

 مفهوم سفیه از منظر فقه و حقوق   . 2

 شودمی   ر فقه به کسی گفته د   ، (679  ص ،  1385،  عقل )معین و کم   احمق ،  نادان معنای  به   سفیه 

  مصرف  موقعیت نامناسب و اموالش را در  . ا در او نیست که موجب حفظ مال او شود   یکه حالت 

، ق  1416،  صافی )  ندارد از ضرر    مال خود  کسب سود و حفظ   ه ب  توجهی معاملاتش  در  و    کند می 

؛ 60، ص  4ق، ج    1387طوسی،  )  گویند می غیررشید نیز    ، به شخص سفیه ،  در فقه   . ( 118  ص 

 ه پیروی از فقهب  نامد و می   شخص سفیه را غیررشید   نیز  قانون مدنی   (. 92  ص   ، تا بی ، طباطبایی 

»غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و   :دارد می   در تعریف آن مقرر  1208  ۀماد   در 
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 ۀ قو سفیه یا غیررشید کسی است که دارای  ،  . ازمنظر حقوق ی نباشد«ی حقوق مالی خود عقلا

  به خودش  شود باعث می عاقلانه نیست و  ،  تصرفاتش در امور مالی   ولی غالباً  ؛ تمیز و درک است 

  دلیل او از دخالت در امور مالی خود منع شده است. همین به برساند؛  ضرر  

 بلاعوضدر قبول تملکات  اهلیت صغیر ممیز و سفیه .  3

و  ی قرآن  ات یآ  ی برمبنا ، معاملات   انجام  در ه یسف   و  ری صغ تصرفات    یۀ کلفقها   از  برخی  ۀ به عقید 

 یرزایم )اند  ه کرد ادعای اجماع نیز    باره . آنان دراین است   باطل   ، ( السلام  هم یعل )   تیاهل ب   ثیاحاد 

 تصرفات صغیر، هرچند برمبنای روایات ، ای دیگر عده   نظر به (. اما 252  ص  ، 2  ج  ، 1371 ، ی قم 

تا زمانی که به رشد  ، بیع و خرید و غیره   صورت به ،  طور مستقل به   ،خود   در اموال   ممیز و سفیه 

که ،  آنان آن دسته از تصرفات  مانعی در صحت و جواز  ،  حال ولی بااین   ؛صحیح نیست ،  د نبرس 

نیاید   عرفاً به شمار  مالی  باشد   ۀ دهند افزایش و    تصرف  آنان  مانند حیازت مباحات و   ، دارایی 

 ،ق   1429،  )انصاری   شود می   پس حکم به صحت این دسته از اعمال   ؛ وجود ندارد ،  احیاء موات 

 (. 229  ص ،  3  ج ،  ق  1382،  هاشمی شاهرودی   ؛ 241  ص ،  2  ج ،  ق   1429،  خوئی   ؛ 151  ص ،  7  ج 

؛ صغیر ممیز و سفیه اهلیت انعقاد استقلالی عقود را ندارند   ،تبعیت از فقه   به در حقوق نیز  

انجام   ۀ اجازبه صغیر ممیز و غیررشید  ،  قانون مدنی   1214و    1212در بخش اخیر مواد    ولی 

 بلاعوض تواند تملک »صغیر ممیز می  ، 1212 ۀماد براساس  است. شده  داده  بلاعوض تملکات 

سفیه مقرر   بارۀ نیز در   1214  ۀ و حیازت مباحات«. ماد  بلاعوضمثل قبول هبه و صلح    ؛کند 

بدون اجازه هم نافذ است«.   ، از هر قبیل که باشد   بلاعوض تملکات    ک معذل...  »   است:   داشته 

ولی  یا   ۀ نیاز به اذن یا اجاز توانند بدون  می   صغیر ممیز و سفیه ،  گفته پیش   مواد  موجب حکمبه 

. پس برخلاف کنند قبول    است، شده  ها برقرار  که به نفع آن   را  ی بلاعوض تملکات  ،  خود   قیم 

، است   ضروری   ی قراردادهر  برای انعقاد  اهلیت  لزوم وجود  که  ،  قانون مدنی   210  ۀ ماد حکم عام  

نیازی به وجود اهلیت ،  است ی که به نفع صغیر ممیز و سفیه  بلاعوض تملکات    درخصوص 

. علت تغییر حکم قانونگذار در کنند این عقود را قبول    توانند مستقلًامی   ها آن   ؛ زیرا کامل نیست 

آن است که انعقاد استقلالی این عقود خطری برای اموال صغیر ممیز و   مورد بخصوص   این 
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سود   صرفاً ،  با انعقاد این عقود  بلکه؛ رسد نمی   بابت انجام آن به ایشان  سفیه ندارد و ضرری از

دادن مجوز انجام این اعمال تنها به صغیر که    کرد باید توجه  علاوه  به   شود. ها می عاید آن  و نفع 

آن  این مطلب است که  نمایانگر  برخلاف  ممیز و سفیه  انشا  ا محجور   دیگر ها  دارای قصد  ن 

انعقاد عقود   ۀ اراد   توانند می   هستند و  برای  باشند   حقوقی  زیرا درصورت فقدان قصد   ؛ داشته 

 195و    191باطل است )مستنبط از مواد    ،به سود ایشان باشد   ها اگرچه کاملًامعاملات آن ،  ء انشا 

وکالت باید در امری داده شود که »   : کند مقرر می قانون مدنی    662ۀ  مادازطرفی  ؛  قانون مدنی( 

 بلاعوضجا آورد« و ازآنجاکه سفیه و صغیر ممیز در قبول تملکات به خود موکل بتواند آن را 

، ها نیابت از آن   به عقاد این عقود به دیگری وکالت دهند تا  ن ا   توانند برای می   ، دارای اهلیت هستند 

، به وکالت ازطرف دیگران ،  توانند در این امور می   ها همچنین آن   . کند بلاعوض را قبول    ات تملک

سفیه ،  حقوقی   نا لف ؤ م   ۀ عقید به (.  22  ص،  2  ج،  1379،  کاتوزیان )  کنند ل  ا قبوتملک رایگان ر

، ی ئ)صفا   د شو تواند برای انعقاد امور مالی وکیل دیگران نمی ،  دلیل محجوربودن در امور مالی به 

قاسم  از ا  ؛ ( 71  ص ،  2  ج ،  1379،  کاتوزیان   ؛ 247  ص ،  ش   1400،  زاده و  دیگر  برخی  ما 

تواند در امور مالی وکیل می   و عقیده دارند که سفیه  دانندنمی این نظر را صحیح  ،  نویسندگان 

و   قصد انشاء است و رضا شرط نفوذ عقد است ،  عقد   ۀ سازندعنصر  ،  زیرا اولً  ؛ دیگران شود 

 ءانشااقدام به ، اعتبار رضای موکل به رضا است نه قصد انشاء. وکیل ، است آن  آنچه سفیه فاقد 

سفیه ،  ثانیاً  ؛ وضرر معامله نیز برای اوست نفع هر  ،  و چون معامله برای موکل است   کند می   عقد 

شدن وکیل ،  ثالثاً  ؛او در انعقاد قرارداد شرط نیست   ولی    ۀاجاز ،  کند نمی   چون برای خود معامله

 نیستعمل او غیرنافذ  رو ازاین ؛  مستلزم تصرف در اموال او نیست ، مالی دیگران سفیه در امور 

 .شود نمی   شامل وکالت سفیهقانون مدنی    682  ۀماد ،  رابعاً؛  نیست   ولی  یا قیم   ۀ اجاز و نیازمند  

 ؛شدن وکیل است مجنون ،  که مانع از اقدام وکیل شود ،  منظور از محجوریت وکیل در این ماده 

، در سمت وکالت   اودر معاملات  سفیه درای قصد انشاء است و    ، که بیان شد طور  همان زیرا  

،  محمدیت وکیل صحیح است ) م  پس اعمال حقوقی سفیه در سِ؛  موجود است   نیز  عنصر رضا

 ؛ زیراقانون مدنی منافات دارد   682  ۀماد ما این نظر با  ا (؛  427 ـ424 ص،  ش   1400،  و محمدی 
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، رفتن صلاحیت انشاء بود اگر مقصود ازبین   . شود می   استنباط   وکیل لزوم اهلیت  ،  از مفاد این ماده 

 ،رفته   حجر به کار   ژۀ واکه  درحالی   ؛ کند می  که جنون وکیل عقد را باطل کرد  می   اعلام   682 ۀ ماد 

از تصرف   که سفیه صرفاً نیز  این استدلل    ، برآن علاوه از سفاهت و جنون است.  و حجر نیز اعم 

در قانون مدنی پذیرفته ،  تصرف در امور مالی دیگران از  نه    ، در امور مالی خود منع شده است 

برای انجام آن امر وکیل باید کسی باشد که  » قانون مدنی   662  ۀمادبه موجب زیرا    ؛نشده است 

، 2  ج ،  1379،  )کاتوزیان که سفیه در امور مالی دارای اهلیت نیست  درحالی ،  اهلیت داشته باشد«

 (. 71ـ70 ص 

 غیرتملیکی  بلاعوض   اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود   . 4

عقود رایگان   ۀ زمر یابیم که بسیاری از این عقود در  می با بررسی عقود مندرج در قانون مدنی در 

که شود  مطرح می   سؤال این    ، قانون مدنی  1214و    1212گیرند. حال با توجه به مواد  می   قرار 

، است  درنظر گرفته بلاعوضر قبول تملک قانونگذار برای صغیر ممیز و سفیه د آیا اهلیتی که  

و  جاری است ز ین   بلاعوض عقود دیگر  پذیرش عقود تملیکی رایگان است یا در   ناظر به فقط  

 ؟ کنندقیم خود آن عقود را قبول   ولی  و   ۀاجاز بدون نیاز به اذن یا   توانند می  ه یو سف   ز یمم   ری صغ 

حقوقی برخی  خصوص  دراین  کرده بیا   نویسندگان  تنها  اند  ن  قانونگذار  تملک   ۀ اجاز که 

داده   بلاعوض  ممیز و سفیه  به صغیر  مزبور ؛  است   را  مواد  از وحدت ملاک  با استفاده  ولی 

ها نفع آن به   بلاعوضنفع صغیر ممیز و سفیه مانند تملک  به   بلاعوضتوان گفت که تعهد  می 

ها بر با قبول آن  ؛ زیراکنند توانند وقف خاص و حق انتفاع را نیز قبول می  ها علاوه آن به است. 

، 1364،  امامی )   کنند بدون اینکه در اموال و حقوق مالی خود تصرف    ، افزایند می   دارایی خویش 

 دیگرچون در قبول    ، مطابق این نظر   . ( 22  ص،  2  ج،  1379،  کاتوزیان  ؛155   ـ154  ص   ، 4  ج 

 ۀ اجاز دادن  ،  رسد نمی   ضرری به صغیر ممیز و سفیه ،  عقود رایگان مانند عقود رایگان تملیکی 

 1214و    1212پس نباید تنها به حدود نص مواد    ؛ایرادی ندارد   ان به خود آن  این عقود   قبول 

یا حقی به سود  یتعقود رایگانی که ملک دیگرباید از وحدت ملاک این مواد در  و اکتفا شود 

 استفاده شود. ، د نکن می  صغیر ممیز و سفیه ایجاد 
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موسوی  )   دانند می   چه ممیز و چه غیرممیز را باطل ،  فات مالی سفیه و صغیر تصر   فقها ی،  طورکل به 

  ی سو از   ه ی هد   رساندن و    ت ی وص   استثنائاً  ، آنان از    ی برخ   ی ول (؛  73  ص   ، 3  ج   ، ق   1355،  خوانساری 

درخصوص وصیت    (. 185  ص ،  14  ج   ، ق   1414،  حلی   علامه ) اند  ه دانست   ح ی صح   را   ز ی مم   ر ی صغ 

  است   رسیده   گی سال که به ده دارند  نظر فقها روایات دللت بر صحت وصیت کودکی  به ،  صبی 

  ۀ عقید به  ،  جواز رساندن هدیه ازسوی صغیر ممیز   بارۀ در   ما ا   ؛ ( 344  ص ،  20  ج ،  1363،  )بحرانی 

نحوی که  به ،  غیر نسبت داده شود ص عملی نیست که به  ،  ایصال هدیه ازسوی صغیر ،  شیخ انصاری 

ای برای رساندن  تصرف مرسِل هدیه است و صغیر فقط وسیله ،  بلکه درحقیقت  ؛ دارای اثر باشد 

جانی بگذارند و برای مهدی الیه بفرستند.  بی ۀ  وسیل آن است؛ مثل اینکه هدیه را روی حیوان یا  

شود که  می   چنانی برای تصرف صغیر نیست و کشف درواقع مصداق آن ،  پس استثناء ایصال هدیه 

  ج ،  ق   1415است ) چه قولی و چه فعلی ممنوع و محجور  ،  تصرفات   ۀ هم در    اولی طریق به صغیر  

،  حلی علامه  ) اند  ه جایز دانست   را   ازسوی سفیه   قبول عاریه   ظاهراً  نیز   ها فق برخی از  .  ( 334  ص ،  7

ق،    1419ی،  عاملى غرو ؛  125 ص ،  2  ج ،  ق   1387،  ن ی فخر المحقق ؛  192  ص ،  2  ج ،  ق   1413

  ۀ عاری   صرفاً، ها در بیان شرایط مستعیر زیرا آن   ؛ ( 214 ص ،  4 ج ،  ق  1421،  مغنیه ؛ 377، ص 17ج 

  امر  که این ،  اند بیان نکرده اند و درخصوص سفیه چیزی  ک را باطل اعلام کرده د مجنون و کو 

میان صغیر  ،  زیرا ازنظر اراده   ؛ نظر آنان باشد م از   تواند دللت بر امکان قبول عاریه توسط سفیه می 

امکان انعقاد این  ،  است   صغیر ممیز که هنوز به سن بلوغ نرسیده ممیز و سفیه تفاوتی نیست و اگر  

توانایی انعقاد چنین عقودی  ،  است   که بالغ شده نیز  سفیه  ،  اولی طریق به باید  ،  عقود را داشته باشد 

  رو روبه عقود رایگان با این ایراد    دیگر در  ،  اهلیت قبول صغیر ممیز و سفیه اما پذیرش    ؛ را دارا باشد 

  صغیر ممیز و سفیه   متوجه ضرر و مسئولیتی    گونه هیچ است که در قبول عقود رایگان تملیکی  

  ها مسئول آن ،  حتی اگر مال به تقصیر صغیر ممیز یا سفیه تلف یا ناقص شود   ب ی ترت ن ی ا به   . شود نمی 

ها اتفاق  و تلف و نقص در مال خود آن   آید می ها در مال به ملکیت آن ،  زیرا با قبول تملک   ؛ ند نیست 

  مالک مال ،  صغیر ممیز و سفیه ،  یا حق انتفاع   ولی در عقود رایگان غیر تملیکی مثل عاریه   ؛ افتد می 

امانت    ان یابند و مال در دست آن می اذن  از مال    داری بر بهره حق  استفاده و    در   و تنها شوند  نمی 
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تعهد    به حفظ و رد مال نیز ،  انتفاع از مال   امکان بر  علاوه   آنان است و متعهد به حفظ آن هستند.  

اگر مرتکب تقصیر شوند و در نگهداری مال کوتاهی کنند و مال تلف یا ناقص  رو  ازاین   ؛ یابند می 

علت  همین به . شاید  کنند ضرر را پرداخت  این  ها مسئول تلف یا نقصان مال هستند و باید  آن ،  شود 

  ، سفیه و صغیر ممیز را جایز دانسته   بلاعوض تملکات    صرفاً ،  قانونگذار باآنکه در مقام بیان بوده 

 ه است.  کرد عقود رایگان چیزی بیان ن   دیگر   درخصوص و  

  ،  محجور است   استدلل که چون سفیه در امور مالی خود ن حقوقی نیز با این  ا لف ؤ برخی از م 

ودیعه و عاریه  و    تواند عقود وکالت نمی   بنابراین سفیه   ؛ در امور مالی دیگران نیز حق دخالت ندارد 

که او در امور  درحالی ، مستلزم تصرف در اموال دیگران است ،  قبول این عقود   ؛ زیرا کند را قبول  

حقوقدانان    از   ی ولی بعض ؛  ( 270 ـ269ص  ،  ش   1400،  زاده و قاسم ،  ی ئ مالی دارای حجر است )صفا 

،  کند را قبول    بلاعوض تواند هبه و صلح  می   که طور  همان سفیه  اند  ه و گفت   ، این ایراد را نپذیرفته 

،  1364،  کند )امامی نمی   با قبول آن در امور مالی خود تصرف   ؛ زیرا دارد نیز  اهلیت قبول عاریه را  

عقد    درخصوص ی دیگر از نویسندگان حقوقی این ایراد را  رخ (. ب 258  ص ،  5  ج ،  183  ص ،  2  ج 

ها منعقد  که به نفع آن را  ای  توانند عاریه نمی   اند که سفیه و صغیر ممیز و بیان کرده پذیرفته،  عاریه  

در حفظ مال    شان شوند و تقصیر می   ها امین فرض آن ،  زیرا با قبول عقد عاریه   ؛ کنند قبول    ، شود می 

برای    ی که حق ارتفاق و وقف ،  حق انتفاع   بارۀ در   لی و ؛  موجب ایجاد مسئولیت برایشان خواهد شد 

زیرا در این عقود    ؛ ها اهلیت قبول عقد را دارند آن   که  معتقدند   ، شود ایجاد می صغیر ممیز و سفیه 

با  و سفیه و    ممیز   سرپرست صغیر   ۀ وسیل به ،  مال دیگران ادارۀ  شود و  نمی   ها ایجاد تعهدی برای آن 

تعهدی  در این عقود  ها  آن یعنی چون    ؛ ( 22  ص ،  2  ج ،  1379،  شود )کاتوزیان نظارت او انجام می 

 است.   بلامانع ل این عقود ازسوی آنان  قبو ،  به حفظ مال ندارند 

  فقط   ه ی باشد که در عار   ن ی حق انتفاع و وقف ا   با   ه ی عار   ان ی م   شده انجام   ک ی تفک   ل ی دل   دارد   احتمال 

  د ی با   لزوماً مال  از  استفاده  ی برا   محجور  و   شود ی م  جاد ی ا  ر ی مستع  ی بر   استفاده و انتفاع از مال  در  اذن 

حفظ مال    ت ی مسئول   ل ی دل ن ی هم به   و قادر به انتفاع از مال نخواهد بود    ا داشته باشد و ال    ار ی آن را در اخت 

  و   کند ی م   قبول   را   عقد   محجور   ، وقف   و   انتفاع   حق   ی واگذار   قرارداد   در   . ست ا   فقط بر خود او   ز ی ن 
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  ی نگهدار   مسئول   و   ن ی ام   ها آن   و   شود ی م   داده   ها آن   م ی ق   ا ی   ی  ول مال به    اما   ؛ شود ی م   جاد ی ا   او   ی برا   حق 

  ن ی ا .  کرد   ک ی مسئول حفاظت از اصل مال و صاحب حق تفک   ان ی م   توان ی م   ی عن ی   ، هستند   مال   از 

  محجور   ، باشد و او مسئول حفظ آن باشد  ی اگر اصل مال در دست ول   ه ی در عار  که است    ی درحال 

  حفظ مال   دربرابر   ت ی نظر مسئول   از   ، رسد ی م   نظر   به   ه ی توج   ن ی ا   رغم به   ی ول   ؛ بود   نخواهد   انتفاع   به   قادر 

  ز ی ن   ه ی عار   عقد   در   ، همانند حق انتفاع و وقف   را ی ز   ؛ نباشد   وقف   و   انتفاع   حق   با   ه ی عار   ان ی م   ی تفاوت 

سرپرست محجور    ۀ مال برعهد   حفظ   ت ی مسئول   ی ول   ، کند که عقد را محجور قبول    فت ر ی پذ   توان ی م 

در  بهتر است  ،  رسد می   به نظر   حال این با استفاده محجور نظارت داشته باشد.  نحوۀ  باشد و او بر  

که برای  ) نفوذ معاملات صغیر ممیز و سفیه  اصل عدم   با توجه به به اصل پناه برد و  ،  موضع شک 

تنها  ،  طور مستقل به اختیار و اهلیت آنان را در انجام معاملات  (  است   ها وضع شده حمایت از آن 

را فاقد  ها  عقود رایگان آن دیگر  و در  ،  تملک بلاعوض است قبول    صرفاً   که   ، دانست   محدود به نص 

عقد را قبول    توانند مستقلاً نمی   عقود رایگان دیگر  در    سفیه و صغیر ممیز رو  ازاین ؛  اهلیت شمرد 

 خویش دارند.   ولی  یا قیم   ۀ اجاز بلکه نیاز به اذن یا  ،  کنند 

 صغیر ممیز و سفیه   ۀ وسیل انعقاد عقد رایگان با شرط عوض به   . 5
توانند تملکات می   صغیر ممیز و سفیه   ، قانون مدنی   1214و    1212گفته شد که مطابق مواد  

اما اگر این  ؛ کنند قبول  ، شود ها بر قرار می که به نفع آن را  وصیت و صلح  و    بلاعوضی مثل هبه

 آیا صغیر ممیز و سفیه باز هم اهلیت قبول عقد را دارند؟   ، عقود متضمن شرط عوض باشند 

را که هیچ ضرری برای    بلاعوض تنها تملک    1214و    1212قانونگذار در قسمت اخیر مواد  

ها  اما تصرفات آن ؛  جایز دانسته است   ، کند نمی   صغیر ممیز و سفیه ندارد و تعهدی برای آنان ایجاد 

چنانچه    اساس براین   شمارد. می   قیم آنان را لزم   ولی  و   ۀ داند و اجاز می   را در مال خود غیرنافذ 

برای    جاد تعهدی هرچند جزئی و ناچیز مال به سفیه و صغیر ممیز متضمن ای   بلاعوض تملک  

دخالت  رو  ازاین ؛  انعقاد این عقد باعث دخالت صغیر و سفیه در مال خود خواهد شد ،  ها باشد آن 

زیرا صغیر ممیز و سفیه هنوز توانایی تشخیص سود و    ؛ رسد می   به نظر   ها ضروری آن   ولی  یا قیم 

،  1382،  )کاتوزیان   کند از اعمال حقوقی را ندارد و ممکن است به ضرر خویش اقدامی  زیان ناشی 

که به  را  ی  بلاعوض ند تملکات  توان می   بنابراین سفیه و صغیر ممیز   ؛ ( 22  ص ،  2  ج ،  1379،  96  ص 
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چون  ،  این تملکات متضمن تعهدی برای آنان باشد  که درصورتی  اما ؛ کنند قبول  ، شود می  نفعشان 

آنان از اهلیت  رو  ازاین ،  ها در اموالشان خواهد شد قبول عقد منتج به اجرای آن تعهد و دخالت آن 

ها برای ایجاد و نفوذ عقد  سرپرست آن   ۀ اجاز قانونی برای انعقاد چنین عقدی برخوردار نیستند و  

به نفع صغیر ممیز و    بلاعوض علاوه درصورت درج شرط عوض ضمن تملک  به لزم است.  

باید    662  ۀ ماد زیرا مطابق    ؛ بگیرند وکیل    بلاعوض برای قبول تملک    توانند نمی دیگر    آنان ،  سفیه 

چون خود صغیر   ، ب ی ترت ن ی ا به  . داده شود که موکل خود بتواند آن را انجام دهد وکالت  در امری 

  برای قبول این عقد نیستند  قادر    ، با شرط عوض را ندارند   بلاعوض ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد  

   . کنند انتخاب    ی وکیل 

 انعقاد برخی عقود رایگان توسط صغیر ممیز و سفیه نسبت به اموال خودشان  . 6

قبول   ، شود نفعشان بر قرار می که به  را  ی  بلاعوض تملک    ند صغیر ممیز و سفیه قادر  گفته شد که 

عقد رایگان   نیز   اموال خود   ۀ دربار توانند  می   ها آیا آن   : شود که مطرح می   ت سؤال اما این    ؛ د نکن 

توانند می   آنان   ولی  یا قیم آیا    ،ها اهلیت این کار را نداشته باشند آن   که درصورتی   ؟ کنند منعقد  

آیا   ،امکان اگر این عقود متضمن شرط عوض باشد عدم این عقود را منعقد کنند؟ درصورت  

این قسمت به در  مشان توانایی انشاء چنین عقودی را دارند؟  و قی    سفیه و ولی  و    صغیر ممیز 

 .  د و شمی داده  ت پاسخ  سؤال این 

 مال خویش  رایگان دراهلیت صغیر ممیز و سفیه نسبت به انعقاد عقد   . 6-1

ساله و سفیه در راه ده طفل    ۀ وقف و صدقو    که وصیت اند  ه گفت  ت یوص کتاب    در برخی از فقها  

در آنچه از راه خیر  هاآن اما وصیت ؛  ولی ندارد اجازۀ خیر و معروف درست است و نیازی به  

، ق  1413،  د یمف آنان نیز صحیح نیست ) هبۀ    براین افزون   ؛ جایز نیست   ، و معروف خارج است 

وصیت و هبه در راه خیر   ، و سفیه   هسال ده (. بعضی دیگر معتقدند که اگر طفل  668ـ667  ص 

که وصیت و  اند  ه ای هم بیان کرد (. عده 203  ص ق،    1404،  ی لمی سلار د درست است )   ، کنند 

 ؛ 611  ص ،  ق  1400،  ساله در وجوه خیر و معروف صحیح است )طوسی طفل ده هبۀ صدقه و  

ساله در وجوه خیر و (. برخی دیگر تنها وصیت و صدقه طفل ده 354  ص ،  ق   1416،  کیدری 

تنها وصیت طفل 493  ص ،  ق   1405،  د یابن سع )اند  ه معروف را صحیح دانست  (. گروهی نیز 
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، حسینی شیرازی   ؛61  ص،  ق   1415،  )انصاری اند  ه در راه خیر و معروف درست دانست  را  ساله ده 

وجود دارند که دللت بر جواز وصیت طفل   1روایات(. چون برخی  482  ص،  1  ج،  ق   1425

نفوذ کارهای کنند و در حقیقت این روایات مخصص روایاتی است که دللت بر عدم می   ساله ده 

)خو  دارد  اصل   ؛( 59  ص ،  4  ج ق،    1416،  ری یجزا   ؛ 266  ص ،  3  ج ،  تا بی ،  ی ئکودک  یعنی 

 ،روایات خاص از  برخی    سبببه   ، ولی وصیت صغیر ؛  نفوذ تصرفات طفل است عدم جواز و  عدم 

کمال عقل ،  خارج شده است. در مقابل تعداد دیگری از فقها در موصی بلوغ از این حکم کلی  

 ساله و سفیه را صحیحدلیل وصیت طفل ده همین به و  اند  ه دانست و جایزالتصرف بودن را شرط  

ی، ثان دی شه،  566 ص،  1 ج ق،   1424،  حلی  ؛ 447 ص،  2 ج ق،  1413، حلی  علامهدانند ) نمی 

 (. 219  صق،  1427،  نجفی؛ 142 ص ، 6  ج ق،    1413

د که نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که  شو می   مشخص   های بال نظر همۀ  با توجه به  

  ۀ اما قانون مدنی از نظر مشهور تبعیت نکرده است و در ماد   ؛ است   درست   ساله ده وصیت طفل  

کرده   835 باید  است:    مقرر  از  »موصی  منظور  باشد«.  جایزالتصرف  وصیت  مورد  به  نسبت 

در مال خود تصرف کند و کسی دارای    جایزالتصرف بودن این است که شخص بتواند مستقلاً 

جایز به تصرف    ی قانون ازنظر  بنابراین اگر موصی  ؛  عاقل و رشید باشد و    این استقلال است که کبیر 

،  1382، حقوقدانان )کاتوزیان از  که برخی طور  همان . 2وصیت او باطل است   ، در مال خود نباشد 

 زیرا    ؛ رسد نمی   دانستن وصیت صغیر صحیح به نظر باطل که    کرد توجه  باید  اند  ه ( نیز گفت 79 ص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  
»إِذَا  :  فرمودکه    (ع)از امام صادق    ریبص یاب   حیصح  تیروا  هاآن  ۀجملاز  ؛دارد  وجود  خصوصنیدرا  یاریبس  اتیروا.  1

تُهُ«بَلَغَ الْغُلََمُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ  »إِذَا أَتَى   :که فرمود)ع( زراره از امام صادق   حيصح تیروا  نيو همچن  ؛وَصِيَّ
قَ أَوْ أَوْصَى عَلَى وَجْهٍ مَعْ  هُ یَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّ حاذم از   تیطور روا نيرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ« و همعَلَى الْغُلََمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّ

تُهُ«  :که فرمود (السلَم   ه يعل)امام صادق  ةِ الْغُلََمِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّ   ق،  1407  ،ی)طوس »سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِيَّ

  (.182ـ181 ص، 9 ج

یا قیم صغیر    تصرفات مالی ولی   دیگرتصرفات مالی او این است که در    دیگرعلت بطلان وصیت صغیر ممیز برخلاف    .2

دارند و درصورتی هم که صغیر آن را انجام   موجب قانون اختیار انجام آن را شخصاًشوند و بهمی وی محسوب  ۀنمایند

شود، ولی یا قیم به موجب اما در وصیت چون عملی رایگان محسوب می  ؛توانند آن را تنفیذ یا رد کنندمی  داده باشد،

اموال محجور است و وصیت   ۀادارزیرا صلاحیت آنان تنها  ؛ای را ندارندقانون مدنی حق انجام چنین معامله 1217 ۀماد
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ی در اوضاع مالی  تأثیر گذارد و  می   حقوقی است که برای بعد از فوت موصی اثر   ی وصیت عمل 

آنکه با انجام وصیت ضرری به صغیر در دوران  دلیل  بنابراین به ؛ صغیر در زمان حیات وی ندارد 

او احترام گذاشت  ارادۀ  دلیلی برای بطلان این عمل وجود ندارد. پس باید به  ،  رسد نمی   حیات وی 

 آن را نافذ دانست.    ، شرایط در عقد وصیت رعایت شده باشد دیگر    که درصورتی   و 

دلیل محجور بودن وی به وضعیت سفیه نیز مشابه صغیر ممیز است و وصیت او را نیز باید 

ن ا محجورموصی باید جایزالتصرف باشد و  قانون مدنی    835  ۀماد موجب  به زیرا    ؛ باطل دانست 

رسد بهتر باشد قانونگذار درخصوص وصیت صغیر ممیز و می   نظر به اما   ؛ جایزالتصرف نیستند 

با قبول امکان انجام وصیت   ؛ زیرا کند و از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی    کند سفیه تجدیدنظر  

چراکه عمل حقوقی وصیت بعد از فوت شخص ،  شود نمی   ها وارد توسط آنان هیچ ضرری به آن 

 گذارد. می  اثر 

قائل    ساله ده طفل    ۀ وسیل به عقد هبه و وقف نیز که برخی از فقها به صحت انجام آن    بارۀ در 

که  است ه کرد بیان    571و   796قانون مدنی نظری خلاف آن را پذیرفته است و در مواد   ، اند ه شد 

صغیر و سفیه حق انعقاد این  رو  ازاین واهب و واقف باید دارای اهلیت معتبر در معاملات باشند؛  

؛  رود می   مورد هبه و وقف از بین   مال   بر   ها آن   ت ی مالک عقود  زیرا با انعقاد این    ؛ عقود را ندارند 

 ها قادر به انجام چنین اعمالی نباشند. بنابراین حمایت از صغیر و سفیه اقتضاء دارد که آن 

خود عقد رایگان    مال   ی برا توانند  نمی   با توجه به قانون مدنی باید گفت که صغیر ممیز و سفیه 

  . ها است و خلاف غبطه و مصلحت آن ها  آن به ضرر    انعقاد این عقود اصولً  ؛ زیرا کنند برقرار  

؛  ممکن است درخصوص ودیعه گذاشتن مال صغیر ممیز یا سفیه تردید حاصل شود   همه بااین 

اجرتی    ، شود و مستودع دربرابر نگهداری مال عقد ودیعه جزء عقود رایگان محسوب می   زیرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  
مال صغیر وصیت کنند و نه صلاحیت تنفیذ وصیت صغیر    درموردتوانند   میها نه شخصاًشود. بنابراین آنمشمول آن نمی 

 . استرا دارند، پس درنتیجه وصیت صغیر باطل 

»واقف باید   57  ۀ»واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد«. مطابق ماد  796  ۀبه موجب ماد.  1

 ... دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است«. 
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شود  برد. حال این پرسش مطرح می می   دارد و مودع از خدمت مجانی مستودع سود نمی   دریافت 

 آیا سفیه یا صغیر ممیز قادر هستند مال خود را به ودیعه بگذارند؟    : که 

آن دو    ؛ زیرا اند شده توسط صغیر و مجنون را باطل دانسته انجام  ۀ ودیع در فقه بسیاری از فقها تنها  

؛  92  ص ،  5  ج ق،    1413،  ی ثان   د ی شه ) اند  ه سفیه بحثی نکرد   درخصوص اما    ؛ فاقد اهلیت و کمال هستند 

  1427، ترحینی عاملی ؛ 24 ص ،  2 ج ق،  1416، صافی ؛ 116 ص ،  27 ج ق،  1404، صاحب جواهر 

گرفته  انجام   ۀ ودیع ،  کودک و مجنون   ۀ ودیع شمردن  باطل رغم  به برخی دیگر از فقها    . ( 290  ص ،  5  ج ق،  

(. درمقابل گروهی دیگر  9  ص ق،    1422،  اند )کاشف الغطاء صراحت نافذ بیان کرده به ازسوی سفیه را  

  سفیه را صحیح   ۀ ودیع رو  و ازاین   دانند می ن را شرط  ا از فقها در عقد ودیعه جایزالتصرف بودن متعاقد 

 (.  365  ص ق،    1422،  حسینی سیستانی ؛  151  ص ،  16  ج ق،    1414،  حلی علامه  دانند ) نمی 

»در ودیعه طرفین است  و مقرر کرده    ، ه کرد ازنظر اخیر تبعیت    610  ۀ ماد قانون مدنی نیز در  

باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت  

 ،و اگر در ید او ناقص یا تلف شود   کند باید آن را به ولی او رد  ،  عنوان ودیعه قبول کند به   ، ندارد 

ضامن است«. در این ماده وجود اهلیت در طرفین قرارداد برای انعقاد ودیعه لزم شمرده شده 

عاقل و رشید و    قانون مدنی نیز کسانی دارای اهلیت هستند که بالغ   211  ۀ ماد و مطابق  است  

توانند نمی   610  ۀ ماد صراحت  به ،  بنابراین چون صغیر ممیز و سفیه فاقد اهلیت هستند   ؛ باشند 

منعقد کنند.  به  را  استقلالی عقد ودیعه  از حقوقدانان گفت طور  همان طور  برخی  دلیل   ، اند ه که 

ها چون دارای تجربه کافی نیستند و صغیر ممیز و سفیه این است که آن   ۀ ودیع نبودن  صحیح 

و   دنن ک بنابراین ممکن است در انتخاب امین شایسته و دلسوز اشتباه    ، شناسند نمی   ارزش مال را 

ۀ  ودیع حمایت از آنان اقتضا دارد که  رو  ازاین   ؛ مال خود را درمعرض خطر و تلف قرار دهند 

 . ( 35 ص ، 4 ج ،  1385، )کاتوزیان   ها صحیح نباشد شده توسط خود آن انجام 

 مال آنان  صغیر ممیز و سفیه نسبت به انعقاد عقد رایگان در   ولیّ یا قیم اهلیت    . 6-2

، مال خویش ندارند   بارۀدر را    بلاعوض گفته شد که صغیر ممیز و سفیه اهلیت انعقاد قرارداد  

 مال آنان چنین معاملاتی را انجام دهند؟ دربارۀ توانند  می   ها آن   ولی  یا قیم حال آیا  
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قیم    ولی  و ،  اموال خود را ندارند   دربارۀ صغیر ممیز و سفیه اهلیت انعقاد عقد رایگان    تنها نه 

زیرا    ؛ کنند ها را وقف یا هبه  توانند به ولیت یا قیمومت ازطرف محجور اموال آن نمی   ها نیز آن 

  مال اصولً هبۀ  قیم ناظر به عقودی است که به مصلحت محجور باشد و وقف و    ولی  و اختیار  

  او بدون آنکه چیزی نصیب    ، کاهد می   از دارایی محجور   ؛ زیرا برخلاف مصلحت محجور است 

موافق    ولی  یا قیم توسط  محجوران  اند که وقف مال  ن حقوقی بیان کرده ا لف ؤ شود. البته برخی م 

مانند موردی که انتزاع ملک    ؛ دانند می   ولی در برخی مواقع نادر آن را صحیح  ؛ ها نیست غبطه آن 

  ، شاه باغ   ی )حائر کردن آن ممکن باشد  وقف شدن مال تنها با  غصب از غاصب یا جلوگیری از  

  ۀ غبط چون وقف مال یا هر عقد رایگان دیگری با مصلحت و    القاعده علی .  ( 30ص   ، 1ج   ، 1382

 قیم نیز صلاحیت انجام آن را ندارند.   ولی  و تنها خود محجور بلکه  نه بنابراین  ،  محجور منافات دارد 

مصلحت و غبطه   که درصورتی   نزد شخص قابل اطمینان را ،  مال صغیر توسط ولی    ۀ ودیع فقها  

تواند مال صغیر را نزد می   ، سفر کند   ۀ اراد   اگر ولی   مثلاً   ؛ اند ه جایز دانست   ، صغیر در آن باشد 

ثقه شخص   و  بگذارد مطمئن  امانت  به   رحمان  ؛ 545  ص   ، 2  ج   ق،   1414،  حلی علامه  )  ای 

دراین   (.269  ص،  ق   1425،  ستایش  مدنی  ن قانون  بیان  چیزی  ولی   است؛  ه کرد خصوص 

به ودیعه گذاشتن  ۀ اجاز   ، درصورت وجود ضرورت  به ولی   توان می اند ه که فقها گفت طور  همان 

 است.  خود ولی    ۀعهد برهم  اثبات وجود ضرورت .  مال محجور را داد 

مالش درصورت اذن   در صغیر  عاریۀ  به نفوذ  که    ، فقها   برخی از  کلام  از  نیز  عاریهدر عقد  

علامه   ؛135 ص ،  2  جق،    1408،  ی محقق حل )اند  ه حکم داد   صغیررعایت مصلحت    ولی  و 

و    که درصورتی   شود که فهمیده می   ، ( 210  ص  ، 3  جق،    1420،  حلی  صغیر   ۀغبط مصلحت 

که چون عاریه کرد  در اینجا باید دقت  عاریه دهد.    تواند مال صغیر را به می   ولی   ، اقتضاء کند 

کاری را انجام چنین تواند  نمی   ولی  رو  ازاین ،  صغیر است   ۀغبط به ضرر و خلاف    دادن اصولً 

عاریه   آنکهمگر   ،دهد  در  را  مصلحت صغیر  اثبات  بتواند  به  وی  مال  از ب دادن  برخی  رساند. 

که اند  ه و گفت   ، ه کرد این موضوع را مطرح    مال محجور توسط ولی   ۀ هب حقوقدانان درخصوص  

، به رعایت مصلحت است   قهری نیز محدود   هب است و اختیار ولی به زیان وا   چون هبه اصولً
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مگرآنکه بتواند وجود غبطه و مصلحت استثنائی   ، کند تواند مال او را هبه  نمی   قهری   ولی رو  ازاین 

قانون مدنی که   1217  ۀ ماد علاوه از مفاد به . کند دادن مال او در دادگاه اثبات هبه محجور را در 

آنان است«   ولی  یا قیم   ۀ عهد اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به    ۀ ادار دارد » می   مقرر 

اعمالی رو  ازاین ؛  اموال محجور است   ۀادار قهری تنها در    شود که حدود نمایندگی ولی  فهمیده می 

داخل در    ،دهد می   اموال نیست و اموال محجور را درمعرض تلف قرار  ۀ ادار   ۀ لزمکه در عرف  

  (. 411 ص ، 1389، 61  ص، 3  ج،  1384، )کاتوزیان   گیرد نمی   قرار   نمایندگی ولی 

   ان ش نسبت به اموال   انعقاد عقد رایگان با شرط عوض   اهلیت صغیر ممیز و سفیه در   . 6-3

اما ممکن    ؛ عقد رایگان منعقد کنند   آنان   مال   دربارۀ توانند  نمی   ها قیم آن   ولی  و سفیه و  ،  صغیر ممیز 

متضمن    ، شود مال محجور منعقد می   ۀ دربار مطرح شود که اگر عقد رایگانی که    سؤال است این  

قیم او توانایی انعقاد آن را    ولی  و صورت محجور یا  ن ای آیا در   ، شرط عوض به نفع محجور باشد 

 دارد؟ 

؛  دن دارناهلیت دخالت در امور مالی خود را    1214و    1212سفیه و صغیر ممیز مطابق مواد  

ها فاقد اهلیت هستند  بنابراین حتی اگر عقد رایگان همراه با شرط عوض نیز باشد باز هم آن

توانند  می  ولی  یا قیم . درخصوص اینکه آیا  کنندچنین عقدی را منعقد    توانند مستقلاًنمی   و

که این فرض با حالتی که تنها مالی از محجور به کرد  باید بیان    ،چنین عقدی را انشاء کنند

تفاوت دارد و شبیه به عقود معوض    ،شدنمی  شد و چیزی عائد محجورمی  دیگری منتقل

،  1384،  )کاتوزیان  اختیار انجام چنین عقدی را قرار داد   ولی  یا قیمباید برای  رو  ازاین؛  است

 ، ددهنانجام می  ولی  یا قیمولی داشتن این اختیار مانند دیگر معاملاتی که    ؛(60 ص،  3  ج

بیشتر از  منوط یا  به رعایت غبطه و مصلحت محجور است. پس اگر ارزش عوض معادل 

  ؛ نیست  ولی  یا قیمتوسط  شده  انجامشکی در صحت عمل حقوقی    ، موضوع عقد رایگان باشد

که عوض ارزشی کمتر از مال  اما درصورتی  ؛ چون هیچ ضرری برای محجور متصور نیست

توان بطلان می ،در قراردادرعایت نفع و غبطه محجور عدم سبببه ،موضوع عقد داشته باشد

   عقد را از دادگاه خواست.
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 های پژوهشافته ی 

عقود رایگان   دیگردر  ها  آن است و   بلاعوض اهلیت صغیر ممیز و سفیه تنها در قبول تملکات  

، دلیل نداشتن تجربه و تقصیر در نگهداری و حفظ مال به زیرا ممکن است    ؛ اهلیت قبول ندارند 

بنابراین باید  ؛آن را در معرض نقص یا تلف قرار دهند و دربرابر مالک مسئول و ضامن شوند 

مگر   ، کرد ها اعمال  نفوذ تصرفات صغیر ممیز و سفیه را در تمامی معاملات آن حکم کلی عدم 

 ها وجود داشته باشد.در مواردی که نص صریح بر صحت تصرف استقلالی آن 

ی را دارند که در آن تعهد و شرط عوضی بلاعوض صغیر ممیز و سفیه تنها اهلیت قبول تملک  

دیگر صغیر ممیز و سفیه دارای ،  بلاعوض درصورت وجود تعهد ضمن تملک    . درج نشده باشد 

نیز   خودشان قبول تملک در این فرض موجب دخالت در دارایی و اموال    ؛ زیرا اهلیت نیستند 

 .است   ضروری  ولی  یا قیم   ۀ اجاز  بنابراین   ؛ شود می 

صراحت در به ولی قانون مدنی    ؛اند ه ساله را پذیرفتده مشهور فقهای امامیه وصیت کودک  

 صغیر ممیز و سفیه چونرو  ازاین   است؛   التصرف بودن موصی را شرط دانسته جایز وصیت  

بنابراین قادر به وصیت مال خود نیز نیستند. اما به نظر   ، توانند در اموال خود تصرف کنند نمی 

دخالت صغیر ممیز و سفیه   ، رسد درخصوص وصیت چون ناظر به بعد از فوت موصی است می 

زیرا اثر این وصیت بعد از موت شخص   ؛ در پی نداشته باشد   شان ضرری برای   خود،   در اموال 

 شود. ایجاد می 

حتی   ، را ندارند   شیخو   مال   ۀ دربار   گان ی را عقد    انعقاد تنها خود صغیر ممیز و سفیه حق  نه 

زیرا ولیت و اختیار  ؛ رایگان به دیگری منتقل کند به تواند مال مولی علیه را نمی  قیم نیز  ولی  و 

تنها ناظر به    ولی  و  ها از اموال است و واگذاری رایگان مال آن   ۀ ادار قیم در مال مولی علیه 

  . است  و سفیه   مفهوم اداره خارج است و خلاف غبطه و مصلحت صغیر ممیز

 منابع 
 .ة ی الشهداء العلم   دی س   ةمؤسس . قم:  للشرائع   الجامع ق(.    1405)   بن احمد   یی حی   د، ی ابن سع 

 . مؤسسة النشر الإسلامي . قم:  حل مشکلات القواعد   يف   الفوائد   کنز (.  ق   1416) عمیدى، عمیدالدین  

 .ة ی اسلام تهران: انتشارات    . حقوق مدنی   . ( 1364حسن ) ،  ی امام 
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   . قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(   . دلتها أطفال و حکام ال أ   ة موسوع (.  ق   1429الله ) قدرت ، انصاری 

 جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.کنگرۀ قم:    . الوصایا   يف   ة رسال   . ( ق   1415) انصاری، مرتضی بن محمدامین  

 . ي سلام الإ   النشر   مؤسسة . قم:  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (.  ق   1363)   ، یوسف بن احمد بحرانى 

 والنشر.   للطباعة قم: دار الفقه  .  ةی البه  ة الروض  شرح  ي ف  ه ی الفقه   دة الزب   . ( ق   1427)   حسن محمد  ،  ترحینی عاملی 

 دار الکتاب.   مؤسسه قم:    . شرح المکاسب  ي ف   الطالب   ی هد   . ( ق   1416)   جعفر   محمد ،  ری جزای 

 تهران: کتابخانه گنج دانش.  . ی شرح قانون مدن   . ( 1382)   ی شاه باغ، عل  ی حائر 

 قم: دفتر حضرت آیه الله سیستانی.  . ة المنتخب   المسائل   . ( ق   1422علی ) ،  سیستانیحسینی 

 قم: استقلال.   . سلام الإ  شرائع   ی عل  قات ی التعل   . ( ق   1425) صادق  ،  حسینی شیرازی 

 قم: انتشارات استقلال.   . ( 1ج )   . تعلیقات علی شرائع السلام   . ( ق   1425سید محمد ) ،  حسینی شیرازی 

  . كاملة على وفق مذهب الإمامیة معالم الدین في فقه آل یاسین دورة فقهیة  . ( ق   1424)   محمد   ن ی الد   شمس   ، ی حل 
 السلام.   ه ی امام صادق عل   مؤسسه :  قم 
 . الإسلامي الفقه    معارف  ة دائر   ة مؤسس :  قم   . ي الجعفر الفقه   ي ف   محاضرات (.  ق   1429)   ابوالقاسم   ، ی خوئ 

 . ی الداور   مکتبه :  قم .  الفقاهه   مصباح    ـ  المکاسب (.  تا ی ابوالقاسم )ب   ، ی خوئ 

 ۀ علمی  ۀ . قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوز رسائل في ولایة الفقیه  ق(.   1425ستایش، محمد کاظم )  رحمان 

 قم. 

 قم: منشورات حرمین.   . المراسم العلویة والحكام النبویة   . ( ق   1404)   ز ی بن عبدالعز   ة حمز   ، ی لم ی سلار د 

 . ي سلام المعارف الإ   ة مؤسس . قم:  الاسلام  شرائع   ح ی تنق ی ل إ   فهام ال   لك مسا ق(.    1413)   ی عل  بن   ن ی الد ن ی ز شهید ثانی،  

 تهران: مجد.   . حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات   . ( 1388)   ی مهد   ، ی د ی شه 

. بیروت: دار احیاء التراث سلام شرح شرائع الإ  ي جواهر الکلام ف (. ق  1404) صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر 

 . ي العرب 

 .  م ی قم: دار القرآن الکر   . العباد   ة ی هدا   . ( ق   1416)   الله لطف   ، ی صاف 

 . زان ی م تهران:    . اموال   و   اشخاص   . ( 1393)   ن ی حس   ، ی ئ صفا 

 تهران: سمت. .  حقوق مدنی اشخاص و محجورین   . ( ش   1400)   ی مرتض سید  ، زاده قاسم و    ؛ حسین  ، ی صفائ 

 حیاء التراث. آل البیت )علیهم السلام( ل   مؤسسه   : قم   . المناهل   (. تا بی ) محمد بن علی  ،  یی طباطبا

 . سلامیة الإ   الکتب   دار :  تهران .  حکام ال   ب ی تهذ ق(.    1407محمد بن حسن )   ، ی طوس 

 . ة ی المرتضو   ة مکتب . تهران:  المبسوط في فقه الإمامیة   (.  ق   1387)   حسن محمد بن    ، ی طوس 
 . ي العرب : دار الکتاب  روت ی ب   . ی والفتاو   الفقه   مجرد  يف   یةالنها   . ( ق   1400)   حسن   بن   محمد   ، ی طوس 
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 قانون در  محجوران  ی فا یاست  ت ی اهل   . ( 1392)  محمد  ، ی صادق  و  ؛ ی مصطف  ، یخولنجان  زاده ع ی شف ؛ رضا ی عل ، پناه ی عال 
 . 120- 95(، ص  7)   5،  های فقه مدنی آموزه   . مدنی 

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته   . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة ق(.    1419)   جواد بن محمد   ، ی عاملى غرو 

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

قم: مؤسسه امام صادق    . تحریر الحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة  ق(.   1420)   ، حسن بن یوسف ی علامه حل 

   علیهم السلام. 

 آل البیت علیهم السلام.   مؤسسه قم:    . ( الحدیثه - )ط  الفقهاء تذكرة (.  ق   1414)   ، حسن بن یوسف ی علامه حل 

. قم: دفتر انتشارات اسلامی  قواعد الحكام في معرفة الحلال والحرام(.  ق   1413)   ، حسن بن یوسف ی علامه حل 

 قم.   ۀعلمی   ۀ مدرسین حوز  ۀ وابسته به جامع 
 . قم: مؤسسه اسماعیلیان. شرح مشکلات القواعد يف الفوائد ضاحی اق(.    1387) فخر المحققین، محمد بن حسن  

 .انتشار   ی سهام   شرکت :  تهران   . قراردادها   ی عموم   قواعد   ی مدن   حقوق   . ( 1379)   ناصر   ، انی کاتوز 

 ی سهام   شرکت :  تهران   . ت ی وص   ، وقف   ،هبه   ا ی عطا :  ی مدن   حقوق (  3)   ن ی مع   عقود   ۀ دور   . ( 1384)   ناصر   ، انی کاتوز 

 .انتشار 

 یسهام  شرکت : تهران . ن ی د ی ها قه ی وث  ـ یاذن  عقود: ی مدن حقوق ( 4)  ن ی مع  عقود  ۀ دور  . ( 1385)  ناصر   ، انی کاتوز 

 .انتشار 

 یسهام   شرکت :  تهران .  قاع ی ا   - قرارداد   -ی حقوق   اعمال   ـ  یمدن   حقوق  ی مقدمات  ۀ دور (.  1384)   ناصر  ، انی کاتوز 

 .انتشار 

 . زان ی م :  تهران .  خانواده   حقوق ـ    ی مدن   حقوق   ی مقدمات   ۀ دور   . ( 1389)   ناصر   ، انی کاتوز 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.   . وصیت در حقوق مدنی ایران (.  1382)   ناصر   ، انی کاتوز 

 کاشف الغطاء.   مؤسسه نجف اشرف:    . ة ع ی کتاب الود  ـ  ة الفقاه  انوار   . ( ق   1422حسن ) ،  کاشف الغطاء 

 امام صادق علیه السلام.   مؤسسه قم:  .  ة ع ی الشر  بمصباح   عةی الش   اصباح   . ( ق   1416)   ن ی حس محمد  ،  کیدری 

 . قم: مؤسسه اسماعیلیان.مسائل الحلال والحرام   يف   سلام الإ  شرائع ق(.    1408) محقق حلی، جعفر بن حسن  

حقوق قراردادها    . ( 1389ابراهیم ) ،  پور عبدی   و   ؛ سید حسن ،  وحدتی شبیری   ؛ جلیل ،  قنواتی  ؛ مصطفی   ، داماد   محقق 
 تهران: سمت.   . در فقه امامیه 

  مطالعات   ه ی نشر   . ه ی سف   و   ز ی مم   ر ی صغ   وکالت   ت ی وضع   ی بررس   (. ش   1400)   پوران ،  ی د م مح غفار؛ و  ،  محمدی 
 . 423- 415  ، ص ( 23)   5،  ی شهروند   حقوق 

 . ش ی بخشا :  قم   . ی فقه   اصطلاحات (.  1379)   ن ی حس مروج،  

 رشد.    راه . تهران:  ی ب ی ج  ی فرهنگ فارس   (. 1385)   محمد   ، ن ی مع 
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 انصاریان.  مؤسسه قم:    . المام الصادق علیه السلام فقه    . ( ق   1421)   جواد   محمد   ، ه ی مغن 

 قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه الله علیه.   . ة المقنع ق(.    1413) مفید، محمد بن محمد  

فی قم: جماعه المدرسین    . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الذهان(.  تای )ب   احمد بن محمد ،  مقدس اردبیلی 

 الحوزه العلمیه بقم.  

 الصدوق.    مکتبة تهران:    . النافع  مختصر   شرح  يف   ك المدار  جامع (.  ق   1355)   احمد ،  موسوی خوانساری 

 . هان ی تهران: ک   . جامع الشتات   . ( 1371ابوالقاسم بن محمدحسن )   ، ی قم   ی رزا ی م 

 .ی الله نجف   ه ی نجف اشرف: دفتر حضرت آ   . م ی الق   ن ی الد   ی مصطف   . ( ق   1427)   ن ی حس   ر ی بش  ، ی نجف 

 ةدائر   مؤسسة قم:    . السلام   هم ی عل   ت ی ب   اهل   مذهب   مطابق   فقه   فرهنگ ق(.    1382)   محمود   ، ی شاهرود   ی هاشم 

 )ع(.  ت ی بر مذهب اهل ب  ی المعارف فقه اسلام 
https://fa.alfayadh.org/questions_category 

 
 


